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تحلیل سند همکاری راهبردی ایران و چین 
اتحاد بالغ

متعاقب خبرهای مربوط بــه پاریس در هفته  �
گذشته یکی از مهم ترین ها در لابه لای اخبار دیده 
 نشــد و آن مذاکره وزیر امور خارجه در پکن درباره 
برنامه ۲۵ســاله همکاری استراتژیک ایران و چین 
بود. اتحــاد راهبردی با چین بــه دلایل متعددی 
عملی و ســودمند است. نخســتین موردی که در 
یــک اتحاد یا همکاری اســتراتژیک باید ســنجید، 
ســودمندی این رابطه  به ویژه بــرای طرف مقابل 
اســت که این تنها تضمین عملیاتی شــدن چنین 
برنامه هایی اســت. چین به واسطه موارد متنوعی 
انگیزه کافی را برای همکاری عمیق و گســترده با 

ایران دارد:
دوری از منطقــه و حضور راهبــردی: از میان  �

قدرت های جهانی تقریبا فقط روســیه اســت که 
به واسطه نزدیکی جغرافیایی به منطقه خاورمیانه 
نقش های خود را به صورت مستقیم و بی واسطه 
ایفا می کند؛ قادر به ارســال جنگنده از خاک خود 
اســت، نیاز چندانی به احداث پایگاه های نظامی 
در کشورهای دیگر ندارد و حتی امکان انجام امور 
لجســتیک غیرنظامی نیز به سادگی برای او فراهم 
اســت. اما چین هم مانند ایالات متحده و تا حدی 
اروپا به واسطه بعد مسافت برای حضور منطقه ای 
نیازمند شــریکی قابل اعتماد است. حضوری که تا 
این زمان با هر ســنجه ای باوجود مبادلات تجاری 
نمی توان آن را حضوری اســتراتژیک و همه جانبه 

دانست.
 مبادلات تجاری: مبــادلات تجاری چین تقریبا  �

با تمام کشــورهای جهــان بی توجه بــه گرایش 
سیاســی آنها چشــمگیر اســت. به طوری که این 
کشــور بزرگ ترین شــراکت تجاری را اتفاقا با خود 
ایالات متحده دارد و این البته مســئله تأثیرگذاری 
در معادلات مربوط به دومین اقتصاد بزرگ جهان 
است. درعین حال مبادلات تجاری گسترده ایران با 
چین خود یکی از عناصر تضمین کننده دوام رابطه 
است؛ چراکه برخلاف بســیاری از کشورها رابطه 
تجاری ایران و چین ارتباطی دوسویه است و ایران 
نیز در قبال واردات گســترده از چین به طور سنتی 

به این کشور نفت صادر می کند.
 مبادلات نظامی: آن طورکه توافقات بین المللی  �

بــه همــراه قطع نامه هــای  ایــران  انجام شــده 
ســازمان ملل متحد تا این لحظــه بیان می دارند، 
بسیاری از ممنوعیت های تســلیحاتی ایران برای 
در ســال های  نظامی  تجهیــزات  خرید و فــروش 
پیش رو خاتمــه می یابند. ایران بــا تحکیم رابطه 
راهبردی اش با چین می تواند از خلأ به وجود آمده 
به واســطه عدم حضور غرب– آمریکا– اســتفاده 
کرده و چین را به فروش اقلام نظامی پیشــرفته و 
به ویژه هواپیماهای جنگنده ترغیب و قانع کند؛ در 
کنار آنچه می توانسته کج دار و مریز از روسیه تهیه 
کند و می کند (سیســتم دفاع موشکی اس۳۰۰). 
احتمالا چین به واسطه نداشتن نفوذ استراتژیک در 
این منطقه تمایل بیشتری برای در اختیار گذاشتن 
سیســتم های به روز نظامی خود خواهد دانست. 
این موضوع نیازمنــد طراحی جامع و مذاکرات از 

پیش با این کشور خواهد بود.
 انرژی: از مهم تریــن مؤلفه های همکاری های  �

بین ایران و چین مسئله انرژی است. چین برخلاف 
روسیه که خود منبع و صادرکننده نفت و گاز است 
–و ازاین رو به طور طبیعی رقیب ایران محســوب 
می شــود– یکی از بزرگ تریــن مصرف کنندگان و 
واردکننــدگان انــرژی در جهان و به ویــژه از ایران 
اســت. از طرفی اقتصــاد چین نیز تــا حد زیادی 
دولتی بوده و مصرف کننده نفت، پشــت به قدرت 
دولــت دارد و در نتیجــه، در شــرایط فشــارهای 
تحریمــی از جنس آنچه امروز شــاهد هســتیم، 
مصرف کننده چینی می تواند از مطمئن ترین ها در 
خرید انرژی از ایران باشــد. ایــن موضوع موجب 
نوعــی تضمین دوطرفه خواهد بــود: هم ایران با 
اطمینان می تواند بر فروش بخش تضمین شده ای 
از نفت خود در هر شرایطی حساب کند و هم چین 
کــه حیات و ممات اقتصــاد بالنده اش به انرژی و 
سوخت فســیلی بســتگی دارد، می تواند به دور 
از نفــوذ ایالات متحده خرید تضمین شــده انرژی 

داشته باشد.
ادامه در صفحه ۱۵
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افسانه سوئد سوسیالیستی
به دلیل ناکارآمدی سیاســت های حــزب حاکم و  �

نارضایتی های مردم، احزاب سیاسی سوئد برای انجام 
اصلاحــات لیبرالیســتی و حرکت به ســمت کاهش 
مداخله دولت در اقتصاد با هم متحد شــدند. بسیاری 
از ســاختارهای اقتصادی بــه جامانــده از دهه های 
سوسیالیســتی از بین رفت و نــرخ مالیات نیز کاهش 
یافت. پشتیبانی از خدمات عمومی آرام آرام حذف شد 
و خدمات بازنشستگی، بهداشتی و سیستم آموزشی در 
راستای خصوصی سازی بیشــتر اصلاح شدند. اما این 
اصلاحات چگونه رقم خــورد و چه تأثیری بر اقتصاد 
ســوئد گذاشــت؟ با اینکه هنوز هم دولت ســوئد را 
دولت رفاه می دانند، اما این القاب ارتباطی به معنای 
سوسیالیســت بودن دولت ســوئد ندارد. در حقیقت 
احــزاب سیاســی مختلــف ســوئد درک کرده اند که 
انحصارات دولتی، موجب عدم کارایی و فقدان نوآوری 
خواهد شد. در مقایسه دهه ۷۰ و ۸۰، نقش دولت در 
مخارج عمومی کاهش چشمگیری پیدا کرده است... 
سیستم مراقبت های بهداشتی سوئد نیز که در گذشته 
حالت متمرکز دولتی داشت، اکنون توسط ارائه کنندگان 
خدمت و بیمه های خصوصی اداره می شود. همچنین 
در بخش آموزش نیز اکنون حق انتخاب مدرسه برای 
والدین وجود دارد. تخمین زده می شود که اکنون بیش 
از ۵۰ درصد دبیرستان های سوئد به صورت خصوصی 
اداره می شوند... طبق آمار ekonomifakta.se که یک 
گروه آماری در ســوئد اســت، ۱۰ درصد بالایی جامعه 
فقــط ۲۷ درصد کل مالیــات را می پردازند. این به آن 
معناســت که بیش از ۷۰ درصد بــار مالیاتی بر دوش 
طبقه متوسط و پایین تر از آن قرار دارد. این موضوع کلا 
با تعاریف یک جامعه سوسیالیســتی متفاوت است... 
ضربه آخر به باور اشتباه سوسیالیستی بودن سوئد، رتبه 
این کشور در رده بندی اقتصادهای آزاد جهان است که 
هر ســال بنیاد هریتیج منتشر می کند و از اعتبار بالایی 
برخوردار اســت. طبق آخرین رده بندی منتشــر شده، 
ســوئد در رتبه نوزدهمین اقتصاد های آزاد جهان قرار 
گرفته اســت و در این شاخص وضعیت بهتری نسبت 
به کشورهایی از جمله فنلاند، آلمان، نروژ، کره جنوبی 
و ژاپن دارد. تغییر پارادایم اتمســفر اقتصادی سوئد از 
سیاست های مشابه کشورهای سوسیالیستی به سمت 
بازار آزاد چه تأثیری بر اقتصاد این کشــور داشــت؟ در 
سال ۱۹۹۳ بدهی دولت سوئد ۳.۶۶ درصد GDP این 
کشور بود و این کشور توانست تا سال ۲۰۱۷ مقدار این 
شــاخص را به ۴۰ درصد کاهش دهد.  مقایسه تولید 
ســرانه ناخالص داخلی ســوئد در رکــود اوایل دهه 
نود و ســال های پس از چرخش این کشــور به سمت 
قوانین بازار آزاد، نیز حاکی از بهبود قابل توجه شــرایط 
مردم این کشــور اســت. تمام شــواهد نشان می دهد 
نه تنها نمی توان دولت سوئد را به عنوان الگوی موفق 
حکومت های سوسیالیستی در نظر گرفت، بلکه کاملا 
برعکس، ســوئد الگویی از نجات اقتصاد یک کشور در 

گذر از شیوه سوسیالیستی به سوی بازار آزاد است.

چهل سال عبور از طوفان با کشتی نجات حسین)ع(
نشــریه آمریکایی «نشنال اینترســت» نیــز درباره  �

اثرپذیری عمیق ایرانیان از حماســه عاشورا خطاب به 
دولتمردان کاخ ســفید می نویســد که ترامپ که خود 
را به یزید مدرن تبدیل کرده اســت، باید تجربه صدام 
حســین را به یاد داشــته باشــد که تقریبا چهل سال 
پیش به ایران حمله کرد؛ وی باید هشــیار باشــد تا به 
سرنوشــت او گرفتار نشــود... آخرین جنگ تمام عیار 
ایــران، بعد از تهاجم عراق در ســال ۱۹۸۰ بود. صدام 
حســین هم مانند دولــت ترامــپ در آن زمان تصور 
می کرد می تواند برای پیروزی بر ایران، از نقاط ضعف 
ایــران و بی ثباتی پس از انقلاب، اســتفاده کند. گرچه 
عراق در ابتدا پیروزی هایی به دست آورد و خرمشهر را 
 اشغال کرد، اما تهاجم بیگانه مردم را تشویق به اقدام 
کرد و با تمرکز مردم به دفاع از سرزمینشان، جمهوری 
اسلامی استحکام یافت «. آری امروز هم بصیرت دینی 
و شور عاشورایی، ما را باید در فهم جبهه حسینی امروز 
و ابعاد جنــگ امروز ما با یزیدیان آن گونه که نشــریه 
آمریکایی تحلیل کرده بکشاند. اگر کسی فهم دقیق از 
رسم عالم داشته باشــد مطمئنا درک خواهد کرد که 
این جمله که «هر روز روز عاشوراســت» چه معنایی 

می تواند داشته باشد.

پیام عاشورا برای امروز ما
 غلامرضا ظریفیان: پیام عاشــورا برای ما این است  �

کــه  در دین حقیقی، توحید حقیقی نقش اساســی را 
ایفا می کند. اگر این فهم بــه وجود بیاید به حاکمیت 
اخــلاق، برقراری عدالت، احســاس امنیــت، کاهش 
فاصله طبقاتی و ایجاد روابــط مهربانانه  تر بین مردم 
خواهد انجامید و جامعه به جای جنگ به سوی صلح 
و به جای اختلاف به ســوی وحــدت حرکت می کند. 
پیام عاشــورا برای ما همان است که در زیارت اربعین 
می خوانیم. امام حســین(ع) خون قلبش را هدیه کرد 
(نه برای بخشــش گناهان ما مردمان) بلکه برای این 
مهم تا انسان ها از جهل، گمراهی و بی  عدالتی نجات 
یابند. پیام عاشــورا برای ما این است که  اگر به سمت 
شعارهای واقعی برویم جامعه عادلانه تر و مهربان تر 
خواهد بود. امروز این پیام عاشورا نه فقط برای جامعه 
اســلامی بلکه برای جامعه بشــری نیــز کاربرد دارد. 
کرامت انســانی، حقوق برابر، رفــع تبعیض نژادی و 
اقتصادی نتیجه گوش فرا دادن به پیام عاشوراست. اگر 
همه ما به این پیام ها به درستی توجه کنیم می توانیم 
جامعه ای متکی بر امنیت، ایمان بدون خرافات و آگاه 

از حقوق انسان ها و روابط اخلاقی داشته باشیم.

شرق: روز عاشوراي امسال مصادف بود با سالروز 
درگذشــت آیت االله محمود طالقاني؛ شــخصیتي 
کــه بي تردید یکي از مهم ترین پیشــگامان انقلاب 
اســلامي محســوب مي شــود؛ فردي کــه نه تنها 
در حوزه علمي و پژوهشــي فعالیت گســترده اي 
داشت، بلکه همراه با  ســایر مبارزان در مبارزات 
ضد اســتبدادي نقش ویژه اي ایفا کــرد. او آخرین 
سخنرانی خود را ۱۶ شــهریور ۱۳۵۸ به مناسبت 
سالروز کشــتار مردم در میدان ژاله در ۱۷ شهریور 
۱۳۵۷ بر سر مزار شهدای آن واقعه ایراد کرد و دو 
روز بعد از این سخنراني، یعني در ۱۹ شهریور جان 
 به  جان آفرین تسلیم کرد. در ادامه گزیده اي از آن 

سخنراني را مي خوانید.
آیــت االله طالقانــي درباره هدف شــهداي ۱۷ 
شــهریور گفت: «رژیــم و پشــتیبانان آن و عوامل 
خارجی آن گمان می کردند، بعد از مدت هایی که 
فرهنگش را تحمیل کــرده، اقتصادش را تحمیل 
کرده، خیال می کرد این ملت ســاقط شــد، کارش 
تمام شد، ولی ۱۷ شهریور نشان داد که این ملت از 
جا بلند شد؛ با همه عوامل سقوط، با همه بندها، 
بــا همه قیدهای اخلاقــی و فرهنگی و اقتصادی 
تحمیل شــده، بندها را باز کرد و در مقابل گلوله ها 
و در مقابــل تانک ها با مشــت گره کــرده و فریاد 
االله اکبــر دنیا را تکان داد. فهماندند ما زنده ایم، ما 

به خودمان متکی هستیم».
مرحــوم طالقانــي در ادامه ســخنراني خود 
اظهار کرد: «این آمدن برای این اســت که تجدید 
عهد کنیم. ای بچه هایی که در این خاک خفته اید، 
ای جوان هایی که با گلوله دشــمن تن های شما و 
قلب های شــما دریده شــد، ای زن های بزرگواری 
که به میدان ریختید، بچه هــا را بغل گرفتید و در 

مقابل گلوله ها شتافتید.
 ما آمدیم بعد از یک  سال با شما تجدید میثاق 
کنیم، خون شما میثاق ماست. فریاد االله اکبر شما 
میثاق ماســت. آن هدفی که شما دنبال کردید، در 
مقابــل طاغوت و برای آزادی انســان های ایران و 
مسلمان و همه انسان های دنیا، ما با شما تجدید 
پیونــد و تجدیــد عهــد می کنیم که مــا همان را 

تعقیب خواهیم کرد».
ایــن شــخصیت برجســته انقــلاب از تجدید 

پیمــان در برابــر هرگونه اســتبداد چنیــن گفت: 
« تجدیــد پیمان در مقابل هرگونه اســتبداد به هر 
شــکل، تجدید پیمان در مقابل هرگونه استثمار و 
اســتحمار، تجدید پیمان برای آزادی همه بشــر و 
همه مردم در آن روزی که شما آماده شدید سینه 
ســپر کنید و خودتان را مقابــل گلوله قرار بدهید، 
بزرگ ترین و عظیم ترین کار تاریخ را کردید؛ رژیم را 
با آن همه قدرت، با آن همه پشتیبانی، با آن همه 
ســلاح ها، از پا درآوردیــد. درود خدا و درود همه 

ما بر شما باد.
 ایــن شــهدای ما هــم دنبال همین رســالت 
بودند، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد 
تحمیلــی، در برابــر قوانیــن تحمیلــی، در برابر 
محدودیت های پلیســی حق اعتراض به کســی 
ندهند، حــق انتقاد ندهند، حــق فعالیت آزاد به 

مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهند».
او دربــاره تفاوت خوانش ها از اســلام تصریح 
کرد: «در همین مسائلی که در کردستان پیش آمد، 
اگر ما به جای پس گیری، پیشــگیری می کردیم، اگر 
آن وقتی که من به ســنندج رفتم با دوســتانمان، 
عمل می کردند، با حس رحمت و در پرتو رحمت 
با اینهــا تمــاس می گرفتنــد و بندهــا را از اینها 

برمی داشــتند، آن بندهایی که تحمیل شده بود و 
آنچه که رژیم بــر اینها تحمیل کرده بود، آن رژیم 
غدار طاغوت، شاید این مسائل یا پیش نمی آمد یا 
کمتر پیش می آمد. همین طور نســبت به دیگران 
و نســبت به همــه، ولی ما هنوز هدف اســلام را 

تشخیص نداده ایم. 
همه می گوییم انقلاب اســلامی، بپرسید هدف 
اسلام چیســت؟ این گروه، آن گروه، یکفر بعضهم 
بعضا، این آن را تکفیر می کند، این به آن می گوید 
مرتجــع، این به آن می گویــد انحرافی، ولی هنوز 
مشخص نشــده اســلامی چه می خواهد، منظور 

اسلام چیست؟».
آیت االله طالقاني درباره اهمیت مســئله شورا 
اظهار کرد: «صدها بار من گفتم که مســئله شورا 
از اساســی ترین مســائل اسلامی اســت؛ حتی به 
پیغمبــرش بــا آن عظمت می گوید بــا این مردم 
مشــورت کن، به اینها شــخصیت بده، بدانند که 
مســئولیت دارند، ولی نه اینکــه نکردند، می دانم 
کــه چرا نکردنــد، هنوز هم در مجلــس خبرگان 
بحث می کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه 
صورت پیاده بشود؛ باید، شاید، یا اینکه می توانند. 

نه، این یک اصل اســلامی اســت؛ یعنی همه 

مــردم از خانــه و زندگــی و واحدها بایــد با هم 
مشــورت کنند در کارشــان. علــی می فرمود: من 
استبد برایة هلک، هرکس استبداد کند، در کارهای 
خودش هلاک می شــود... مگر در سنندج که این 
شورای نیم بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید. 
می بینیــم آنجا نســبتا از همه منطقه کردســتان 
آرام تر اســت؛ یعنی گروه ها و افراد دست اندرکار 
این طور تشــخیص بدهند که اگر شورا باشد، دیگر 

ما چه کاره هستیم؟! 
شــما هیچ! بروید دنبال کارتــان، بگذارید این 
مردم مســئولیت پیدا کنند، این مردم اند که کشته 
دادنــد، اینهایی کــه اینجا خوابیده انــد، از همین 
توده های جنوب شــهر بوده انــد، منطق اینها بود. 
می  گوینــد در کارخانه هــا اخلال می شــود، خب 
یک مرتبه اخلال بشود، آن اصل مهم تر از این است 
که در یک کارخانه اخلال بشود. در کارخانه اخلال 

شد، شورا را تعطیل کنید، چرا؟».
او ادامــه داد: «بیشــتر ایــن تشــنج ها، ایــن 
فرصت طلبی های عوامل ضــد انقلاب و خارجی 
را زبانشــان را می بســتیم و ســلاح از دست اینها 
می گرفتیم؛ اما متأســفانه دیر شــد. ولی هنوز دیر 
نشده، همان طور که جلوی توپ و تانک رفتید، این 

مسئولیت ها را شما دارید.
 این بر عهده شماست. شاید بعضی از دوستان 
ما بگویند آقا شما چرا این مسائل را در میان توده 

مردم مطرح می کنید؟ 
بیاییــد در مجلــس خبــرگان! می گوینــد بین 
موکلین شــما مطرح می کنم، اینها هســتند که ما 

را وکیل کردند.
مــا  کردنــد.  وکیــل  چــه  بــرای  می دانــم   
موظفیــم و نســبت به اینهــا مســئولیت داریم. 
ناراحتی ها،  بدبختی هــا،  اندیشــه ها،  باید دردها، 
عقب ماندگی هــای این مــردم را جبــران کنیم... 
امیدواریــم که همه ما هشــیار بشــویم. فرد فرد 
مسئولیت قبول بکنیم و این مسائل عظیم اسلامی 

را پیاده بکنیم. 
خودرأیــی و خودخواهــی را کنــار بگذاریــم، 
گروه خواهــی، فرصت طلبی و تحمیــل عقیده را 
کنــار بگذاریــم و بیاییم با مردم، بــا دردمندها، با 

رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بشویم».

۱۹ شــهریور چهلمین ســالگرد ابوذر زمان، آیت االله سید محمود 
طالقانی، رئیس شورای انقلاب و اولین امام جمعه تهران بود و امسال 
سالگرد این بزرگمرد با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی مصادف شده 
بــود. از نظر طالقانی قیام سیدالشــهدا (ع) همــان قیام علی (ع) و 
قیــام علی (ع) همان قیام پیامبر (ص) بوده و تنها شــکل ظاهری و 
تاکتیکی آنها با هم فرق داشــته است. موضوع و اساس این سه قیام 
از نظــر طالقانی؛ جهاد و نبوت، جهاد و حکومت، جهاد و شــهادت 
است. هر ســه آنها نیز به قصد تحقق بخشیدن به یک هدف صورت 
گرفته اســت؛ «سود رساندن به بشــر» و قیام همه انبیا به طور اعم و 
پیامبر اســلام به طور اخص، به نفع بشــر بوده اســت. حتی منکران 
نبوت هم نمی توانند منکر این شــوند و بگوینــد انقلاب انبیا به زیان 
بشر بوده اســت؛ تنها ادعای آنها می تواند این باشد که این قیام ها از 
مسیر اصلی خود منحرف شده و از ناحیه این انحراف، بشر زیان دیده 
اســت. از نظر آیت االله طالقانی، انبیا می خواهند موانع از سر راه بشر 
برداشته شود و راه زندگی در برابرش باز شود. از نظر آنها اولین مانع 
بر ســر راه بشر مانع فکری است، بشر ممکن است به خود ظلم کند؛ 
بدون اینکه دیگری بر او تحمیل ســتم کرده باشد. رسالت بزرگ امام 
حســین (ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده اســت. طالقانی تأکید 
می کند بر «گریستن در سوگ سیدالشهدا (ع)» که در بسیاری از اخبار 
صحیح توصیه شــده، شکی نیست؛ ولی از طرف دیگر، در این هم که 
گریه و ماتم زیاد، به ویژه برای شهدا، مذموم است. اگر اعلام پایداری، 
وفاداری و علاقه و نثار عواطف برای آن بزرگان باشــد، اشکالی ندارد 
و بلکه مورد نظر هم هســت. پس، عزا و گریستن، اولا هدف نیست و 
افراط در آن مذموم اســت، همچنان که خنده زیاد هم مذموم است. 
اســلام می خواهد همه ســکان انسان را به ســوی هدف عالی تری 
متوجه کند. اســلام گریه و ســوگ را هم، مثل همه چیز دیگر، تحت 

حســاب در آورده است و برای هدفی آن را به خدمت می گیرد. پیامبر 
(ص) بــرای اقامه توحید مطلق، توحید فکــری، عملی و اجتماعی 
قیــام کرد و قیام علــی (ع) هم به دنبال آن و در همان راســتا بوده 
اســت. در زیارت عاشــورا، این هدف به روشــنی بیان شده است. این 
اســت که می گویند خواندنش ثــواب دارد. ثواب را مفت نمی دهند؛ 
بلکه از روی حساب اســت. اول انسان باید هدف را تشخیص بدهد؛ 
ســپس در پی آن باشد؛ چنان که در زیارت عاشورا آمده است. بعد از 
فهم هدف است که به سوی آن باید رفت. طالقانی هدف دو گروه در 
واقع کربلا را بیان می کند: بعضی از انســان ها هدفی جز تهیه نان و 
آب ندارند و فقط به دنبال منفعت اند و هر راهی را که منافع آنان را 
تأمین کند، همان را دنبال می کنند. اینان کمی که بالاتر آمدند، مقام را 
نیز بر خواسته های خود می افزایند؛ اما بعضی انسان ها صاحب ایده 

و عقیده اند که خود بر دو گونه است: حق و باطل.
 کســانی که حق را تشخیص داده و به آنان معتقد شده اند نیز دو 
گونه اند: کســانی که به دنبال آن می روند؛ ولی تا پای جان بر سر آن 
نمی ایستند یا تنها مال خود را در راه آن می دهند؛ کسانی که هم حق 
را تشــخیص می دهنــد و هم مال و جان و همه چیــز خود را به پای 
آن می ریزند. اینان بارزترین نوع بشــرند؛ اما باز همان صرف داشــتن 
عقیــده هم، در مقابــل آنان که هیچ عقیده ای ندارند، خوب اســت. 
مرحوم آیت االله طالقانی در بیان اندیشــه دینی، تنگ نظر و متعصب 
نبود. اهمیت بازنگری و بازسازی اندیشه دینی را کاملا درک کرد و در 
موارد مختلف آن را با صراحت مطرح کرده است. او به طور مستمر 
در مبارزات سیاسی-اجتماعی حضور فعال داشت. طالقانی از همان 
زمان که به قول خودش از حوزه بیرون آمد، هیچ گاه دنبال بازی مرید 
و مــرادی نبود. آزاده ای آزاد اندیش بود که درد دین و مردم داشــت. 
روحانیت را یــک حرکت در کنار نهضت مردم می خواند. طالقانی بر 

دو اصل اساسی مدارا و شورا تأکید داشت و این دو را مداوای حیاتی 
و حتمی جامعه می دانســت؛ زیرا قرآن که مأمن طالقانی بود، بر این 
دو اصل همواره شــهادت می دهد. اگر بخواهیم نتیجه گیری مباحث 
آیت االله طالقانی درباره عاشــورا را بیان کنیم، باید بگوییم که ایشــان 
معتقد اســت که اســلام برای نجات بشــر از رکودها، بندگی ها، رفع 
موانع و برداشــتن امتیازها آمده اســت و عزاداری برای امام حسین 

(ع) هم باید در این راستا باشد. 
در چهلمیــن ســالگرد مردی که پیامش شــهادت و شــورا بود، 
خواســتم ســخنان و جملاتی درباره پیشــوایش امام حسین (ع) را 
که در ســخنرانی ها و آثــارش بیان کرده بود، بگویــم و در پایان باید 
از آبراهامیان نقل قول بیاورم کــه می گوید: «طالقانی، مانند بازرگان، 
در زندگی دو رســالت توأمان داشت: یکی، نشــان دادن اینکه اسلام 
برای مســائل جدیــد پاســخی دارد و بنابراین برای جهــان معاصر 
مناسب اســت و دوم، پل زدن بر شکاف عمیقی که مؤمنان متدین را 
از اصلاح طلبــان غیرمذهبی، بازاریان ســنتی را از متخصصان دارای 
تحصیلات جدیــد، روحانیون محافظــه کار ضد  رژیــم طاغوت را از 
روشــنفکران رادیکال آینده نگر جدا می کرد و در یک کلام هدف آنان 
حل و فصل مســائل ریشه داری بود که به شکست نهضت مشروطه و 
نیز مبارزه ملی ســال های (۱۳۲۸- ۱۳۳۲) انجامیده بود» و مردم ما 
بی دلیل به آیت االله طالقانی عشق نمی ورزند و طالقانی بی دلیل نبود 
که در قلب یکایک مردم آشــیانه داشــت؛ زیرا او همواره سعی  کرد 
رفتار، گفتــار و کردارش به اجدادش پیامبــر (ص)، امام علی (ع) و 
امام حســین (ع) شبیه باشد. مرحوم طالقانی مظهر راستی، خلوص 
و صفا بود و در پایان می توان گفت که این سخن مشهور پیامبر (ص) 
درباره ابوذر برای آیت االله طالقانی نیز صدق می کند: «آســمان سایه 

نیفکنده و زمین در بر نگرفته، مردی راست گفتارتر از ابوذر».

۴۰ سال از  درگذشت آیت االله سید محمود طالقاني گذشت

انقلابي متجدد 

عاشورا در نگاه آیت االله طالقانى 
على شاملو

آنچه مرحــوم طالقاني را در بین بســیاري از 
روحانیــون ممتاز کــرده، توجه ایشــان به نقش 
اســلام و قــرآن در زندگــي مــردم اســت. او در 
دهــه۲۰ و در زمانــي کــه اندیشــه هاي چــپ و 
راســت در جامعه حاکــم بود، دریافــت که باید 
براي تبیین اســلام کاري کرد. او توانست با چنین 
دیدگاهي اندیشــه اســلام را در میان مردم بیاورد 
و جوانــان را جــذب دین گرایي کنــد. در کنار این 
موضوع او مهم ترین دغدغه اش استبدادســتیزي 
و خرافات ســتیزي بود و با دو مقدمه بسیار مهم 
بر کتاب هاي محوالموهوم و صحوالمعلومِ شیخ 
خرقاني علیه اســتبداد و خرافــات اقدام ویژه اي 
کرد. علاوه بــر اینهــا او مقدمه اي بــا اهمیت بر 
کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملــه مرحوم نائیني که 
در دفاع از مشــروطیت بــه تحریر درآمــده بود، 

نوشــت و توانســت این کتاب هاي ارزشمند را که 
برای آگاهي مردم نوشته شده بود، از زیر خروارها 
خاكِ فراموشــي بیرون بیاورد و احیا کند؛ بنابراین 
دو محور اصلي تفکر مرحــوم طالقاني مبارزه با 
اســتبداد و خرافات بود و براي این مهم ســال ها 
به زندان رفت که در زندان هم بي کار ننشت و به 

رسالت آگاهي بخشي اش ادامه داد.
آیت االله طالقاني یکي از علل بروز اســتبداد را 
جهل مردم مي دانست و مي گفت که از احساسات 
و عواطف پاك مردم سوءاســتفاده مي شود تا هر 
آنچه مي خواهند بر ملت تحمیل کنند. ایشــان به 
معناي واقعي یك روشــنفکر بود، زیرا زمانه خود 
را به درســتي مي شــناخت و با آنکه ملبس بود، 
حوزه را رها کرد و همراه با مرحوم یداالله سحابي 
و مرحوم مهندس بــازرگان وارد عرصه فرهنگي 
و سیاسي شــد. وقتي پرسش شــد که چه کسي 
جوانان را با اســلام آشنا کرد، مرحوم مطهري در 
بین افرادي مانند خودش، دکتر شریعتي، مهندس 
بازرگان و شــخصیت هاي برجسته دیگر گفت که 

طالقاني نسل جوان را با اسلام آشنا کرد.

استبدادستیزي و خرافات ستیزي، محور تفکر طالقاني

 محمدتقی فاضل میبدي

بیش از ۵۰ســال اســت که مرحوم طالقاني را 
با نوشته هایش مي شناســم. فعالیت هایي که آن 
مرحوم بر تفسیر نهج البلاغه داشته ارزشمند است 
کــه اکنون در اختیار ما قرار گرفته اســت. آیت االله 
طالقانــي علاوه بر آنکه به فعالیت هاي گســترده 
علمي و پژوهشي مي پرداخت، در حوزه اجتماعي 
و سیاســي نیز همــراه با نهضــت آزادي اقدامات 
ویژه اي داشته است و از پیشگامان انقلاب اسلامي 
محسوب مي شود. بعد از انقلاب هم مورد ستایش 
حضرت امام قرار گرفت و مســئولیت امامت نماز 
جمعه تهران به او ســپرده شد. او عالمي مبارز و 
خالص بود که رنج هاي بســیار در راستاي تحقق 

اسلام واقعي متحمل شد.
این ســخن درستي است زیرا شــرایط فعلي 
شــباهت بســیاري بــه دوران حکومت حضرت 

امیــر(ع) دارد. از ایــن رو ضــرورت دارد کــه در 
دانشــگاه ها و حوزه ها بیش از پیش بر دانســتن 
نهج البلاغــه اهتمــام ورزیده شــود تــا به طور 
گســترده مردم هم با ابعاد این کتاب آشنا شوند 
و به نوبه خود از تمام علما، فضلا و دانشگاهیان 
درخواســت مي کنــم کــه درك نهج البلاغــه را 
بســیار مهم تلقي کنند تا این کتاب از مظلومیت 
در آیــد. در نهج البلاغــه مهم تریــن بحث هــاي 
حکومــت داري از دید حضرت امیــر(ع) مطرح 
شــده اســت و علاوه بر این، بحث هــاي مهمي 
درباره مکتــب تربیتي حضرت علــي(ع) و نوع 
نگاه حضرت به مقوله معیشت و اقتصاد مطرح 

شده است.
 حــال تصور کنید این مســائل مهم را مرحوم 
طالقاني سال ها قبل دریافته بود و به همین دلیل 
عمده همــت خود را بر تفســیر آن نهاد تا مباني 
نظري و عملي امیرالمومنین(ع) در جامعه رواج 
یابد که البته براي این موضوع هزینه هاي بسیاري 
داد، زیرا براي تحقق آن خود نیز مســیر مبارزه با 

جهل و استبداد را در پیش گرفت.

طالقاني پیشگام تفسیر  نهج البلاغه

 محمدتقی رهبر

روز یکشــنبه مورخ ۱۷ شــهریور ۱۳۹۸ مشکلي  �
فني باعث شد در نســخه چاپي روزنامه «شرق» به  
جاي صفحه ۶، صفحه ۱۰ تکرار شود. گرچه صفحه 
۶ در ســایت روزنامــه بارگذاري شــده بــود؛ اما به 
احترام مخاطباني که نســخه چاپي را تهیه مي کنند 
و به  دلیل آنکه همچنان ســالگرد درگذشت آیت االله 
ســید محمود طالقاني موضوعیــت دارد و مطالب 
اصلی صفحه مذکور درباره این شــخصیت برجسته 
تاریخ انقلاب تهیه شــده بود، محتــواي آن را در این 
شــماره تکرار مي کنیم. «شرق» براي بروز این مشکل 

از مخاطبانش پوزش مي طلبد.

توضیح و پوزش

 ساسان کریمى
 دانش آموخته دکتراى

   فلسفه سیاسى 


